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 جوی سرگشته‌‌ای به دریا ریخت
درباره آیت‌ا... حاج‌سیدحسین موسوی‌شاهرودی، فقیه و عالم فقید که هشتم آبان1368 در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد

یکم/ شاهرود/ روستای ابرسج ​
وســتــای ابرسج را به جویبارهای پرشمارش  ر
می‌‌شناختند کــه از آبــشــارهــا ســرازیــر مــی‌‌شــد و 
راهـــش را مــی‌‌گــرفــت از مــیــانــه ده مــی‌‌گــذشــت و 
درختان ارس یکی‌یکی در حاشیه رودخانه‌ها 
قد علم می‌کردند. ابرسج، جغرافیای حاصلخیزی 
دارد. طبیعتش زاینده و آدم‌هایش بالنده‌اند. 
ــج، گـــاه ســروهــایــی  ــرسـ ــای ابـ ــتـ ارس‌هـــــای روسـ
بالابلندند و گاه عالمانی جاودانه که سرمنشأ 
علم و معرفت در دل روستا می‌شدند. آیــت‌ا... 
سیدحسین مــوســوی‌شــاهــرودی هــم جویبار 
بی‌قراری از دل همین روستا بود؛ جایی که علم 
و فضل در میان مردمانش، ارثیه آباواجدادی بود. 
سیدحسین هم مثل بسیاری از کودکان روستا، 
سروکارش به حوزه علمیه شاهرود افتاد. مابقی 
ــود؛ می‌توانست بــه ابرسج  راه، میل خــودش ب
برگردد و همان‌جا ماندگار شود و به رسم کهن 
اهالی‌اش، پیشه‌ای چون نمدمالی را دنبال کند یا 
باروبندیلش را جمع کند بیاید مشهد برای ادامه 
تحصیل. او با کشش جاذبه نیروی علم، بی‌آنکه 
تقلایی کند، به‌سمت بارگاه منور رضوی تمایل 
داشــت؛ جایی که پیش از او عموی بزرگوارش، 
حضرت آیت‌ا... حاج‌سیدعباس شاهرودی، رحل 
اقامت افکنده بود و حضورش، امید سیدحسین 
در شهری غریب بــود، پس نشست پــای درس 
ــه دروس  عــمــویــش ســیــدعــبــاس. اشــتــیــاقــش ب
مقدماتی تمامی‌ نداشت. سطوح حوزه را یکی 
پس از دیگری سپری و جوانی‌اش را عاشقانه وقف 
علوم اسلامی‌ می‌کرد. مقصد پس از مشهد، بارگاه 

ملکوتی امیرالمؤمنین)ع( بود.

دوم/ مشهد/ مسجد بالاخیابان
رسم بود هر محصلی در حــوزه علمیه به مقام 

شایسته‌ای از علم فقه دست می‌یافت، رسیدن 
او به درجه اجتهاد را در قالب تصدیقی کتبی 
گواهی دهند. این یعنی اجازه اجتهاد برای 
شخص مزبور که به‌سبب مقبولیت علمی‌، 
اجازه استنباط احکام شرعی از متون دینی 
را دارد. حکم اجتهاد در گرو تأیید استادان 

جامع‌الشرایط بود. در حوزه‌های علمیه 
شیعه، داشتن چندین اجــازه اجتهاد، 
به‌خصوص از بزرگان، نشانه قوت علمی‌ 
ــالا سیدحسین  ــود. حـ ــ اجــازه‌گــیــرنــده ب
مــوســوی‌شــاهــرودی نیز پــس از سال‌ها 
تحصیل نــزد آیـــت‌ا... حــاج سیدمحمود 
شاهرودی و آیات عظام سیدابوالحسن 
اصفهانی و آقاضیاءالدین عراقی، موفق 
شــده بــود تــصــدیــق اجــتــهــادش را از هر 
سه استاد کسب کند. به این ترتیب عزم 

بازگشت به وطن کرد. بنا داشت فصل تازه‌ا‌ی از 
زندگی علمی‌‌اش را با جهاد در مکتب اسلام دنبال 
کند. اما کسالتی مزمن در دوران جوانی، دست‌وبال 
او را برای تدریس در حوزه‌های علمیه بسته بود. 
لاجرم به اصرار برخی دوستان، به شکلی محدود 

بــه گــروهــی کــوچــک در مــنــزلــش درس 

می‌داد. اما دلش آرام نمی‌گرفت. این همه 
سال از این حوزه به آن حوزه، مشق علم 
نکرده بود که حالا در روزگار شبهه و ظلم 
حکومت و غربت اسلام، دست روی دست 
بگذارد و بنشیند کنج خانه. روزها می‌رفت 
مسجد بالاخیابان مشهد و پس از اقامه 
نمازجماعت، مشکلات و ابهامات مردم 
را رتق‌وفتق می‌کرد. روزی که حاج‌احمد 
کافی به خواستگاری دخترش آمد، نگاه به 
ارثیه خانوادگی‌اش انداخت. در خاندان 
کافی‌ها، عبای طلبگی و خدمت به اسلام، موروثی 
بود. حاج‌احمد، جوانی طلبه‌زاده بود که با آن 
ته‌لهجه شیرین یــزدی و نجابت ستودنی در 
کلام و رفتار و کــردارش، خاطر سیدحسین را تا 
همیشه از سرنوشت دخترش ایمن می‌کرد. بعدها 
با آغاز جنبش‌های انقلابی، او نیز هم‌پای 

حاج‌احمد، در بحبوحه‌ انقلاب قدم برمی‌داشت 
و از هر فرصتی برای حضور در میدان مبارزات 
سیاسی و اجتماعی بهره می‌برد. انزجار از حکومت 
فاسد پهلوی را آشکارا بر منابر عمومی‌ فریاد می‌زد 
و پابه‌پای عامه مردم در راهپیمایی‌ها شرکت 
می‌کرد. کسی نبود که  از شیفتگی سیدحسین 
شاهرودی به امام‌خمینی بی‌خبر باشد. اعتقاد 
ــت بنیان‌گذار انــقــاب، هــدیــه‌ای از سوی  داش
خدا به ملت ایران است. بهمن سال57، آیت‌ا... 
موسوی‌شاهرودی در حالی به شکرانه پیروزی 
انقلاب پیشانی شکر بر زمین می‌گذاشت که هفت 
ماه پیش از آن، داماد خود حاج‌احمد کافی را در 

این راه تقدیم مکتب انقلاب کرده بود.

سوم/ مشهد/ رواق دارالسیاده
ــقـــاب اســـامـــی‌، آیـــــت‌ا...  پـــس از پـــیـــروزی انـ
ودی همچنان سرمنشأ خیر و  موسوی‌شاهر
برکت در شهر بود. به سبب براندازی حکومت، 
کز آموزش  حالا زمینه بــرای رشد و توسعه مرا
اســامــی‌ فــراهــم بـــود. حــالا او نه‌فقط از مسیر 
گردان بسیار که با رجعت به زادگاه  تربیت شا
ــام تـــازه‌ای در جهت  خــود روســتــای ابــرســج، گ
وستا برمی‌داشت. ابرسج،  خدمت به اهالی ر
مهد عالمان فاضل، حالا با عنایت سیدحسین، 
سامان تازه‌ای می‌گرفت. بنای مدرسه علمیه 
ابرسج به همت او احیا شد. کلنگ مسجد مراد 
با پشتکار و وساطت او زمین خورد و بسیاری 
از امکانات و خدمات در زمان حیات آیــت‌ا... 
وستا فراهم شد.  موسوی‌شاهرودی در این ر
سرانجام، هشتم آبان سال1368 پس از تحمل 
یک دوره طولانی بیماری و کسالت، پیکر این 
عالم فرزانه پس از یک تشییع باشکوه و شایسته، 
در سایه امام رئوف)ع(، جایی در حجره فراش‌ها 
ک  واقع در دارالسیاده حرم مطهر به آغوش خا
سپرده شد؛ چنان‌که جویباری از آبشارهای 
ابرسج به دریای بیکران بارگاه امام رئوف 
فــرو می‌ریخت و از ســوی دیگر به قامت 
ارس‌هایی پرشمار از دل این خطه نام‌آور، 

سر به آسمان بلند می‌کرد.
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بازگشت شهید خموشی به خانه 
پنجم آبان دو واحد گشت انتظامی که برای حفظ امنیت به شهرستان تفتان اعزام شده بودند، 
در مسیر برگشت به پاسگاه انتظامی، در کمین جنایتکاران تروریست قرار گرفتند. در این 
درگیری، 10تن از کارکنان انتظامی و سربازان وظیفه پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان، 
به شهادت رسیدند و شهید مشهدی، ستوان‌یکم »مهدی خموشی‌علی‌آبادی«، افسر کادر فراجا، 
در فرماندهی استان سیستان‌وبلوچستان، نیز یکی از آن‌ها بود که در حال انجام وظیفه به درجه 
رفیع شهادت رسید. پیکر شهید خموشی دیروز از مهدیه مشهد تا حرم مطهر امام‌رضا)ع( با 
حضور پرشور مردم مشهد، تشییع و بعد از طواف در حرم مطهر امام‌هشتم)ع(، در قطعه شهدای 

بهشت‌رضا)ع( به خاک سپرده شد.

عکس: محسن بخشنده/شهرآرا
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سکته مغزی پس از سکته قلبی، دومین عامل مرگ‌و میر  ایرانیان است

منبع: ایسنا
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 نسل عصیانگر
در زمان تدریس عادت دارم راه بروم. آن روز هم 

در حال راه رفتن در کلاس و تدریس اندیشه 

سیاسی غرب بودم. بحث اندیشه یونان باستان 

بود و آن قدر غرق موضوع ارائه شده بودم که گویا 

های آتن هستم.  درحال راه رفتن در خیابان 

همان طور که در حال راه رفتن در کلاس بودم، 

ر  د که د فتا ن ا یا نشجو ا ز د چشمم به یکی ا

حال کشیدن نقاشی بود. دقت و ظرافتش در 

ترسیم نقاشی چنان بود که متوجه می شدی 

 در آن لحظات، تمام ذهنش محو نقاشی کردن

 است.

 با صدای بلند گفتم: »نقاشی ات بدک نیست، 

می توانی درکنار علوم سیاسی روی نقاش شدن 

هم حساب باز کنی«. تا وقتی که این جمله را 

نگفته بودم، کلاس آرام بود. وقتی دانشجویان 

صدایم را شنیدند، رو برگرداندند که از چندوچون 

ماجرا باخبر شوند. همین که به عقب نگاه کردند، 

صدای خنده آنان کلاس را تکان داد. بعد از مکث 

کوتاهی بلافاصله رفتم سر ادامه تدریس و 

سعی کردم فضای به وجودآمده را کنترل 

کنم، با این حال ذهنم به شدت مشغول 

شد. همین دانشجویان در کافی شاپ 

هایشان پرنشاط و سرزنده  یا دورهمی 

هستند اما به کلاس درس که می رسند، 

باید آن ها را به زور حضوروغیاب و نمره و 

تهدید به حذف درس، به کلاس کشاند. 

به باورم جواب دم دستی این است که 

نسل جدید درس خوان نیست! همه فکر 

و ذهنش شده است فضای مجازی و حاضر 

نیست رنج و مشقت درس خواندن و علم آموزی 

را تحمل کند. این جواب ها در بهترین حالت، 

یک نوع رفع تکلیف از خود است؛ مانند فردی 

خورد و زمین و آسمان را  که به مشکلی برمی 

ریسمان بافی می کند تا نشان دهد چرخ روزگار 

با او سر ناسازگاری دارد. اما وقتی کمی بیشتر 

کنیم، جواب چیز دیگری است. در  تأمل می 

همه دهه های گذشته، از مدرسه گرفته 

کردیم بهترین  ه ما فکر می  نشگا تا دا

دانشجو کسی است که بیاید، گوش دهد، 

ند و امتحان پس دهد.  بنویسد و بخوا

او باید خودش را در خانه می گذاشت و 

مانند لوح سفیدی وارد کلاس می شد 

دانست، بر  تا هرآنچه استاد صلاح می 

روی آن بنگارد. اگر هم گاهی جرئت 

اظهارنظر به خود می داد، احتمالا جواب 

را با جملات سنگینی با رنگ وبوی تحقیر 

دریافت می کرد.

 همین کار سبب شد نسلی ظهور کند که ترجیح 

می دهد ساکت و منفعل باشد تا نمره بگیرد و 

بتواند با مدرک از دانشگاه خارج شود. در تمام 

دهه های گذشته، ملاک خوب بودن دانشجو را به 

منفعل بودن فروکاسته بودیم، اما در همان زمان 

هم مدام مانند تشنه ای که درپی آب می دود، 

از آن ها می خواستیم در کلاس ها فعالانه عمل 

کنند و نظراتشان را بگویند. اما اکنون برخی از  

دانشجویان نسل جدید که بیشتر معروف به نسل 

زد شده است، دیگر تحمل منفعل بودن را ندارد؛ 

به همین دلیل به گونه های مختلف سعی می کند 

مخالفت خود را با نظم حاکم بر کلاس های درس 

نشان دهد. گاهی با کل کل کردن با استادان و 

گاهی هم با بی تفاوتی دربرابر مباحث درسی. 

همه این کارها را انجام می دهد تا به استادان 

بگوید جای من در کلاس های تو، خالی است. اگر 

می خواهی ذهن و روحم در کلاس های تو باشد، 

ابتدا باید من و وجودم را با تمام تفاوت هایی که با 

تو دارم، به رسمیت بشناسی تا بعد بتوانیم با هم 

دیالوگ برقرار کنیم. اکنون که دانشجویان این 

پیام را به ما  می دهندکه نظم موجود بر کلاس ها را 

دیگر برنمی تابند، ما مدرسان باید در شیوه های 

تدریس خود دربرابر تغییر منعطف باشیم؛ زیرا 

 اداره کلاس ها به شیوه همیشگی، دیگر دشوار

 است!

 
روایت

روز

 ابرسج؛ قلب شاهرود 
کتاب »ابرسج؛ مهد بزرگان«، به قلم حسن کوثری، درباره‌ موفقیت جغرافیایی، طبیعت، خلق‌وخوی اهالی، طوائف، وضعیت روحانیان و 

مساجد روستای ابرسج در شاهرود است. در این کتاب صدوهشتادوچهار صفحه‌ای که در مشهد منتشر شده است، علمای بزرگ دینی 

این روستا همچون مرحوم آیت‌‌ا... حاج‌آقاحسین موسوی‌شاهرودی و... به تفصیل معرفی شده‌اند. 
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واعظ محبوب شهر، داماد سید موسوی‌شاهرودی بود 
مرحـوم احمـد کافـی، از مبـارزان انقلابـی مشـهد، 
دامـاد آیـت‌ا... سیدحسـین موسوی‌شـاهرودی 

بـود. محسـن حسـام‌مظاهری در اثـر خـود »کتـاب 
کافـی« می‌نویسـد:‌ »کافـی یـک »آخونـد مردمـی« بود؛ 
روحانی‌ای که زندگی‌اش در مثلث »مدرسه، منزل، 
مسـجد« محدود نمی‌شـد. او که لابه‌لای مردم و در 
متن اجتماع است، این در‌ متن‌ اجتماع‌بودن به او 
گـی »دیـدن« می‌دهـد؛ دیـدن مردم. آخوندی که  ویژ
کنان مجتمع  کن از مجموع سا درواقع تنها یک سا
مسکونی یا آپارتمان نیست؛ یک »همسایه« است 
که اهل محله او را می‌شناسند و او هم لااقل تا همان 
شـعاع چهـل‌ منـزل از هرطـرف، هم‌محله‌ای‌هایـش 
را به‌اسـم می‌شناسـد و از کار‌وبارشـان اجمـالا 

خبر دارد«.
مظاهری، کافی را یک »آخوند اجتماعی« می‌خواند؛ 
یـک فـرد عام‌المنفعـه کـه خـوب می‌دانسـت از یـک 
روحانـی مردمـی و محبـوب، خیلـی کار‌هـا برمی‌آیـد؛ 
اینکـه فقـط بـه فکـر آنچـه بـالای منبـر می‌خواسـت 
بگوید، نبود.به پایین منبر، به کشورش، به شهرش، 
بـه مخاطبـش و بـه همشـهری و جوانـان محلـه‌اش 
هـم فکـر می‌کـرد؛ بـه دردهاشـان، زخم‌هاشـان، 
کاری از  نیازهاشـان. هرجـا نیـاز بـه کمـک بـود و 
دستش برمی‌آمد، دریغ که نمی‌کرد هیچ، داوطلب 
هـم می‌شـد؛ از جمـع‌آوری کمـک و ارسـال بـرای 

کمـک بـه  مـردم خشک‌سـالی‌زده سیسـتان تـا 
زلزله‌زده‌هـای جنـوب خراسـان، از اسـکان بیـش از 
۲هـزار ایرانـی رانده‌شـده از عـراق تـا کمـک مالـی بـه 
شیعیان و سادات عربستان، از احداث درمانگاه در 
مشـهد و گرگان و دهلران و آران کاشـان تا عیادت 
از بیمـاران و رفتـن بـه ملاقـات زندانیـان. مظاهـری 
می‌نویسد: »او خودش یک‌تنه هم کمیته امداد بود، 
هـم بهزیسـتی، هـم هلال‌احمـر و هـم حتـی بسـیج و 
جهاد سازندگی و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر.«
کافـی در سـی‌ام تیرمـاه1357 بـه طـرزی  احمـد 
مشـکوک در یـک حادثـه رانندگـی درگذشـت. 


